
  
  

  
در  صفوي) اول طهماسب شاه دختر( خانم نقش آفريني  پَريخان

  ق.)٩٨٥- ٩٥٥تحولات عصر صفوي(
  

  زنجان يدانشگاه علوم پزشك يگروه معارف اسلاماستاديار  ،يشاهمراد دمسعوديس
  
  چكيده

صفوي از شخصيت هاي تأثيرگذار دوران صفويه(دوران طهماسب تا  اول طهماسب خانم دختر پَريخان
ابنده)به شمار مي آيد.او در تحولات سياسي اين دوران نقشي بسيار مهم ايفاء نمود؛در دوران پدرش محمد خد

طهماسب هيچ امر مهمي بدون مشورت او انجام نمي يافت.پريخان خانم در تعيين دو جانشين بعدي 
شت.پريخان خانم طهماسب(اسماعيل دوم و محمد خدابنده)و تحولات سياسي دوران آنان نيز نقشي تأثيرگذار دا

 بود تا بدانجا كه به علاقمند علم آموزي بر تحولات فرهنگي و اجتماعي دوران خويش نيز اثر گذار بود؛او به
و شعرا نيز مورد توجه او قرار مي گرفتند.از جنبه اجتماعي نيز حضور  نمود و عالمان اقدام اي مدرسه تأسيس

زيرا با وجود محدوديت هاي شديد جامعه دوران صفوي  پريخان خانم در مناسبات آن عصر قابل توجه است
براي زنان،پريخان خانم نشان داد زنان نيز مي توانند بر تحولات جامعه موثر باشند.پژوهش حاضر درصدد است با 

آفريني هاي سياسي،فرهنگي و اجتماعي پريخان خانم را بررسي و  تحليلي،نقش - توصيفي استفاده از روش
ه پژوهش اين است:پريخان خانم يكي از زنان قدرتمند و جسور خاندان سلطنتي صفوي و از تحليل نمايد.فرضي

 آمدن كار روي تا اول طهماسب شاه حيات اواخر بازيگرانِ مهم تحولات دوران صفويه بويژه در عرصه سياسي، از
ين بخش از تاريخ ايران به شمار مي آيد بگونه اي كه مي توان او را در زمره زنان تأثيرگذار ا خدابنده محمد

  محسوب نمود. 
  .اعيل دوم،محمد خدابندهصفويه،پريخان خانم،طهماسب،اسم :يكليد واژگان
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E-mail: s.m.shahmoradi@gmail.com 
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  مقدمه
 .مي رود به شمار صفويه دوره برجسته زنان از صفوي، يكي طهماسب شاه خانم،دختر پريخان

خدابنده  محمد تا طهماسب شاه دوران اجتماعي و سياسي،فرهنگي تحولات در او هاي آفريني نقش
 خانم پريخان نقش آفرينهاي ترين برجسته.است صفويه از عهد اين تحولات در او خاص جايگاه نشانگر

-٩٣٠طهماسب( شاه پدرش حاكميت دوران در شود؛او مي مشاهده راندو اين سياسي مناسبات در
 قرار توجه مورد را او نظرات همواره شاه كه اي بگونه داشت حكومتي امور در اي گسترده ق.)نفوذ٩٨٤
 نيز)خدابنده محمد و دوم اسماعيل(طهماسب شاه بعدي جانشين دو تعيين در خانم پريخان.داد مي

 حفظ حكومتي اركان در خويش را تأثيرگذار جايگاه آنان نيز دوران در و كرد فاءاي تأثيرگذار و مهم نقشي
 ق.)و٩٨٥-٩٨٤دوم( اسماعيل نگراني موجب خانم پريخان نفوذ ميزان حال اين با.داد ارتقاء و نمود

 قتل او،به دستور با و خدابنده محمد دوران در اينكه تا نمود فراهم ق.)را٩٩٥- ٩٨٥خدابنده( محمد
 شده خانم پريخان سياسي هاي آفريني نقش متوجه بيشتر متأخر و متقدّم منابع اينكه وجود اب.رسيد
آن  اجتماعي گذاريش بر مناسبات فرهنگي او و همچنين تأثير و علمي هاي از فعاليت توان مي اند،اما

ه نيز بود تا بدانجا كه به تأسيس مدرس دانش و علم علاقمندان از خانم عهد نيز سخن گفت.پريخان
 شعرا از بعضي و شده تأليف او نام به كتاب كه اي بگونه داشت توجه اديبان و عالمان اقدام نمود؛او به

 عصرش اجتماعي تحولات و مناسبات بر خانم پريخان تأثيرگذاري در مورد.اند سروده شعر او مدح در نيز
محدوديت هاي شديد  ايجاد سبب كه صفوي دوران جامعه بودن مرد سالارانه وجود با گفت بايست نيز

 خانم شد،پريخان مي اجتماعي امور در)جامعه بالاي و حاكمه طبقات زنان بويژه(زنان آفريني نقش براي
 خويش دوران و تحولات جامعه مناسبات در فعالانه حكومتي،نقشي مردان قدرتمندترين همپاي توانست

 هم بر را اجتماعي مناسبات زنان در حضور ديتمحدو درباره شده پذيرفته قواعد بدينگونه و نمايد ايفاء
تحليلي و مطالعات كتابخانه اي به اين  - پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصيفي.زند

  پرسش جواب دهد: 
جايگاه پريخان خانم در تحولات سياسي،فرهنگي و اجتماعي عصر صفويه(از دوران طهماسب تا 

  محمد خدابنده)چگونه بوده است؟ 
فرضيه پژوهش نيز اين است كه پريخان خانم جايگاهي والا در مناسبات سياسي،فرهنگي و 
اجتماعي دوران خويش داشته است بگونه اي كه مي توان او را از اركان و شخصيت هاي موثر زمانه ي 

  خويش، بويژه در مناسبات سياسي آن عصر، محسوب نمود.
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الاتي چند به موضوع تحقيق حاضر پرداخته شده گفت در مق بايست پژوهش پيشينه با رابطه در
(تأليف  » Pari Khan Khanum: A Masterful Safavid Princess «مقاله است. در

 عهد در زنان اجتماعي وضعيت .است شده بررسي خانم پريخان سياسي ) حيات١٩٩٥گلسرخي، شهره
 قلي (تأليف آذر»صفوي عصر در زنان موقعيت به شناختي جامعه نگاهي«مقاله در)كلي بصورت(صفويه

 (تأليف فاطمه »صفوي دربار قدرتمند و باسياست زن پريخان خانم«) بررسي شده است. مقاله١٣٨٣زاده،
نيز بيان عملكرد  )١٣٨٤زمين ، ايران تاريخ گستره در صفويه همايش مقالات مجموعه اورجي در

تأليف »(صفويان دودمان در فرمانروا بانويي«پريخان خانم در مناسبات سياسي دوران است. در مقاله 
 )زمانه و زندگي پريخان خانم، از جنبه سياسي، توصيف شده است.در١٣٨٤دوست،پارسا منوچهر
 و عملكرد ها نيز فعاليت )احمدي محسن تأليف(اسلامي بزرگ المعارف دائره در»خانم پريخان«مدخل

در تمامي تحقيقات ذكر  .است شده صيفتو مختصر بصورت با تأكيد بر جنبه سياسي آن، خانم، پريخان
شده جنبه سياسي حيات پريخان خانم مورد توجه و تأكيد قرار گرفته و از ابعاد فرهنگي و اجتماعي 

تر عملكرد سياسي پريخان  حيات او غفلت شده است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بيان جامع
  ز بررسي نمايد. خانم، جايگاه او در تحولات فرهنگي و اجتماعي عصرش را ني

  
  الف) تولّد و نسب

نام  )١(مادرش سلطان آغاخانم)٣٣٧ :١،ج١٣٨٣قمي،(ق.متولد شد.٩٥٥خانُم در رجب  پَري خان
 ؛منشى ٥٨٥٧: ٨،ج١٣٨٢بانفوذ چركس،بود.(تتوي و قزويني، سرداران داشت كه خواهر شمخال،از

داشت تا  ياري به پري خان خانمطهماسب علاقه بس )شاه٦٢١: ١٣تا،ج ؛ احمدي،بي٢٠١: ١٣٨٧قزوينى،
 او بعدها )اما٥٨٥٨ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويو ق ويتت»(دادنمى شوهر به بسيار محبت واسطه به را او«بدانجا كه

نيافت  عملي تحقق ظاهرا همسري صفوي،درآورد؛اين ميرزا بهرام ميرزا،پسر الزمان بديع همسري به را
 :١،ج١٣٨٢تركمان، اسكندربيگ(».بود نيامده در او تصرف به«زيرا مطابق گزارش اسكندربيگ تركمان

  )٦٢١ :١٣تا،ج ؛ احمدي،بي ٧١: ١٣٨٣،قزوينى ؛همچنين ر.ك:وحيد١٣٥
پري خان خانم از سوي مادر به چركسها منتسب بود. طبق اصطلاح زمان صفويه منظور از چركسها 

:پانوشت ١٣٨٥.(رويمر،چركسها همه كساني بودند كه در مناطق واقع در شمال دربند سكونت داشتند
)مشايخ صفوي در نيمه دوم قرن نهم بارها به جنگ با چركس ها پرداختند  و هزاران برده ٣٢٥ص

 از چركسي را با خود به اردبيل آوردند.غلامان و كنيزان چركس مورد توجه شاهان صفوي بودند؛بعضي
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عات و رقابتهاي سياسي شدند.چركسها در مناز عالي در حكومت صفويه مقامات چركس صاحب غلامان
 دانشنامه در»چركس«نژاد، قصابي دوران صفويه حضور و نقش داشتند.(براي اطلاع بيشتر ر.ك: پورصفر

  )٧٩٣٨=http://rch.ac.ir/article/Details?id :در ١١اسلام،ج جهان
  

  ب) نقش آفريني سياسي
 جلب را بعدي ادوار صفويه و دوران منابع تمامي توجه جنبه حيات پريخان خانم،كه مهمترين

خدابنده است.نقش آفريني هاي سياسي  محمد تا طهماسب نموده،نقش او در تحولات سياسي دوران
پريخان خانم در دوران پدرش،شاه طهماسب،شروع مي شود و جايگاه سياسي او در اركان حكومت 

جانشينان شاه طهماسب به خوبي نمايان مي گردد.پريخان خانم در دوران اسماعيل صفويه در انتخاب 
رقيبان،حفظ نمود اما با  و مخالفان هاي توطئه وجود دوم صفوي جايگاه و موقعيت سياسي خود را،با

صفويه با جديت دنبال شد و با قتل  حكومت اركان خانم از روي كارآمدن محمد خدابنده،حذف پريخان
  نجام رسيد.او به ا

  
  طهماسب شاه پري خان خانم در دوران -١

مهمترين نكته درباره جايگاه پري خان خانم در دوران سلطنت پدرش شاه طهماسب،علاقه بسيار 
زياد طهماسب به او و نفوذ گسترده پري خان خانم در دستگاه حكومتي صفويان است.اسكندر بيگ مي 

 اسكندربيگ(»مشورت و رأى صاحب و گرامى و معزز«نويسد پري خان خانم در نزد طهماسب
همچنين از اين )١٣٥ :١،ج١٣٨٢تركمان، اسكندربيگ(بود.»معتبر غايت به«و)١١٩ :١،ج١٣٨٢،تركمان

 خان پري(او بودند،بر حرم در شاه كه وقتى به ايران مهمّات فصل و قطع مدار«نكته سخن گفته شده كه
 مي رجوع خانم پريخان به»مشكله مهام«هم در و مردمان)٥٨٥٧ :٨،ج١٣٨٢،ينزويق و ويتت(»بود)خانم

توجه شاه طهماسب به پريخان خانم به اندازه اي بود كه )١٣٥ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ.(كردند
با اين حال هيچگاه از توجه بي نظير طهماسب به او )٤٦ :١٣٧١هينتس،(شد مي خويشاوندان رشك مايه

 خلد(و پريخان خانم در نزد او فردي مورد اعتماد)٣٨٣ :١٣٧٢،فهانىاص كاسته نشد(ر.ك:واله
  )٧١ :١٣٨٣،قزوينى وحيد.(بود»مشورت و رأى صاحب«و)٣٩١برين،ص

بيشتر منابع تاريخي در مورد دليل توجه خاص و تا حدي عجيب شاه طهماسب به دخترش 
ايد كه بدانيم شاه طهماسب پريخان خانم سكوت كرده اند.اين امر هنگامي بيشتر جالب توجه مي نم
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؛  ٥٧و ٥٥:ص١٣٨٧مقدمه ؛ سيوري،٢٣و٢٤: ١٣٥٠ تعصّبات مذهبي خاصي داشت.(ر.ك: نوايي،
 و به معروف امر و طهماسب شاه توسط»غرا شريعت ترويج«)اسكندربيگ از٣٣٠و ٣٢٧: ١٣٨٥رويمر،

 اسكندربيگ(گفته سخن او توسط نامشروع امور ارتكاب ممنوعيت و آميز مبالغه و پيوسته از منكر نهى
او اشاره كرده »دارى دين حميّت«الصفويه نيز به و مولف فوايد)١٢٣و١٢٢ :١،ج١٣٨٢،تركمان

اينگونه تفكرات بطور طبيعي با نقش آفريني زني از زنان سلطنتي و حرم در )٣٠ :١٣٦٧،قزوينى(است.
ها هيچگونه مخالفتي با امور حكومتي و عرصه جامعه منافات داشت با اين حال شاه طهماسب نه تن

نقش آفريني پريخان خانم در عرصه عمومي از خود نشان نداد بلكه جايگاه او را استحكام بخشيد.با 
 وجود سكوت بيشتر منابع تاريخي در مورد دليل توجه خاص شاه طهماسب به پريخان خانم،در نقاوة

دليل علاقه خاص شاه طهماسب به خانم نقل شده كه مي توان از آن  الآثار روايتي در مورد پريخان
خويش از ابتدا »ذاتى قابليات«پريخان خانم را برداشت نمود؛مطابق اين روايت،پريخان خانم به واسطه

مورد توجه طهماسب قرار داشته و بعدها نيز به سبب كسب علم و دانش،مقام خود را در نزد پدرش 
 و متداول زمان خويش نظير فقه بود و علومترقي داد بويژه اينكه او داراي هوش و استعدادي ويژه 

فروع را نيز تحصيل نمود.بعلاوه پريخان خانم به سبب ويژگيهاي شخصيتي و اخلاقي  و اصول
خويش،نظير سخاوت و بخشندگي و بردباري و اخلاق نيكو،نسبت به ديگران برتري داشت و از اين جنبه 

 ود.بدينگونه روز بروز بر قدرت پريخانطهماسب را به خود جلب نم خاص عنايت جنبه ها نيز توجه و
خانم افزوده شد تا بدانجا كه با وجود ديگر شاهزاده هايِ قابل و با استعداد،شاه طهماسب در امور 

كرد و بدون اطلاع و مشورت او دست  مي خانم عمل پريخان صوابديد و صلاحديد مختلف حكومتي به
اسكندر بيگ نيز مي نويسد پريخان خانم به )٧٠- ٦٩ :١٣٧٣اى، افوشته(به هيچ اقدامي نمي زد.

 مشاراليه و اعلى(طهماسب)مشير همايون ملازمت در«خويش»دانش و عقل وفور«سبب
  )١٣٥ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ.(»بود

با توجه به روايات بيان شده مي توان گفت شاه طهماسب علاقه بسياري به دخترش پريخان خانم 
استعداد قابل توجهي از خود بروز داد بگونه اي كه توانست توجه شاه طهماسب داشت زيرا او از نوجواني 

خانم سپس با فراگيري علوم متداول زمان خويش،استعداد و هوش خود را  را به خود جلب كند.پريخان
 وجود بيش از گذشته نمايان ساخت و توانست به عنوان يك زن،برخلاف روال موجود و همچنين با

شاه طهماسب،قدرتي بسيار كسب كند تا بدانجا كه طهماسب نظرات او را در تصميمات  مذهبي تعصّبات
خويش دخالت مي داد.با وجود اينكه اين امر حسادت ديگر رقيبان را برانگيخت اما ميزان توجه شاه 
طهماسب به پريخان خانم از يك سو و توانايي هاي پريخان خانم در تسلط بر اوضاع از ديگر سو،سبب 
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د حسادتهاي رقيبان نتواند هيچگونه آسيبي به جايگاه و موقعيت پريخان خانم در اركان قدرت گردي
  صفويه وارد سازد.

  
  پريخان خانم  و تعيين جانشين شاه طهماسب-٢

 شاه جانشيني نخستين رويداد مهم سياسي كه پريخان خانم در آن به ايفاي نقش پرداخت،موضوع
طهماسب،تعيين جانشين او بود.با توجه  اواخر دوران سلطنت شاه مهم ِ مسائل از طهماسب است. يكي

به قدرت و نفوذ فزاينده پريخان خانم در اركان حكومت صفوي،اين مسئله براي او نيز از اهميتي بسيار 
برخوردار بود زيرا او بطور طبيعي در انديشه حفظ نفوذ و تسلط خويش در اركان حكومت صفويه و چه 

د.در منازعات و رقابتهاي ايجاد شده بر سر موضوع تعيين جانشين طهماسب،شماري بسا افزايش آن بو
طرفدار حيدر ميرزا فرزند جوان شاه بودند.عده اي ديگر نيز از جانشيني اسماعيل ميرزا فرزند ديگر او 

 و ويتت(حمايت مي كردند كه از سالهاي پيش به دستور شاه طهماسب در قلعه قهقهه زنداني بود.
)پري خان خانم با حيدر ٦٢١: ١٣تا،ج ؛احمدي،بي ٦٩ :١٣٨٣،قزوينى ؛وحيد ٥٨٥٨ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويق

)بنابراين چندي تلاش كرد تا زمينه را براي ٣٨٣ :١٣٧٢،اصفهانى واله(ميرزا روابط حسنه اي نداشت
بود(ر.ك:  بمنصو مشهد امام رضا(ع)در آستانه خادمى به سلطنت برادر مادري خود سليمان ميرزا،كه

)فراهم كند؛بنابراين از شاه درخواست كرد تا او را به ٦٣٨و  ٦٣٧- ٦٣٦ : ١٣٥٧روملو،
سليمان ميرزا نتوانست  ضعف شخصيتي و كفايتي پايتخت(قزوين)احضار كند.با اين حال او به سبب بي

نيافت و از  زامير اسماعيل بنابراين پريخان خانم راهي بجز طرفداري از سلطنت .)٢(به مقصود خود برسد
؛ همچنين  ٥٨٥٨ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويق و ويتت(طريق ارسال نامه و فرستاده،با او قرار همكاري بست.

در اين زمان پريخان خانم سعي مي كرد ذهن شاه طهماسب را نسبت  )٣٨٣: ١٣٧٢،اصفهانى ر.ك: واله
آمد و شد  ميرزا خانه حيدر هبه حيدر ميرزا مشوش سازد از جمله اينكه به شاه اطلاع داد امرا ب

)در اين ١٢٠: ١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ: ك.ر ؛ همچنين ٥٨٥٩ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويق و ويتت(دارند.
دوران  پريخان خانم تلاش مي كرد جايگاه خويش را بيش از گذشته مستحكم سازد تا در دوران پس از 

صفويه حفظ كند.نقل شده كه در اين طهماسب نيز موقعيت منحصر بفرد خود را در حكومت 
 ايران عام و خاص مرجع درگاهش داد ومى بود،قرار كه هرطريق به شاه با خواستمى آنچه«دوران

  )٥٨٥٩ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويق و ويتت.(»شد
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خانم  پريخان دفع مقام در مادرش مشورت )حيدرميرزا به٩٨٤صفر١٥پس از مرگ شاه طهماسب(
مي ديد و به  دگرگون را )در اين هنگام پريخان خانم كه احوال٥٩١٠ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويق و ويتت.(درآمد

خوبي آگاه بود با سابقه مخالفت ها و كارشكني هاي او نسبت به حيدر ميرزا جايگاه و چه بسا جانش با 
 مد(والهو عذرخواهى درآ عجز در سلطنت او به خطر خواهد افتاد،طرحي نو در افكند و با حيله گري از

و براي نجات خويش و اظهار ندامت از اقدامات سابق خود،سخن از نقصان عقل )٣٩٢ :١٣٧٢،اصفهانى
به ميان آورد و )١٩٢ :١،ج١٣٨٢،تركمان ؛اسكندربيگ ٥٩١١ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويو ق ويتت(زنان

پريخان )٣٩٢: ١٣٧٢،ىاصفهان واله(».است ظاهر عالميان بر ايشان عقل خفت و زنان انديشىكوته«اينكه
و )٥٩١١ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويق  و ويتت(خانم براي موكد ساختن ندامت خويش به قرآن نيز قسم ياد نمود

 :١،ج١٣٨٢،تركمان ؛اسكندربيگ ٧٠ :١٣٨٣،قزوينى وحيد(بوسيد. شاهي تهنيت هم به  را برادر حتي پاى
ان خانم بر حيدر ميرزا اثر كرد.حيدر ميرزا در مقابل بدينگونه فريب پريخ)٣٩٢: ١٣٧٢،اصفهانى ؛واله ١٩٢

سلطان،را با سلطنت او موافق و  به پريخان خانم گفت كه اگر برادرش،سليمان ميرزا،و دايي اش،شمخال
 :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ(همراه سازد،جايگاهش در نزد او از دوران طهماسب نيز بالاتر خواهد بود.

پريخان خانم كه توانست حيدر ميرزا را فريب داده و خود را از نزد او )٣٩٢: ١٣٧٢،اصفهانى ؛واله ١٩٢
خلاص كند،در همان شب با كمك دايي خود شمخال سلطان و مخالفان حيدر ميرزا، قتل او را در قصر 

 :١،ج١٣٨٢،تركمان ؛ اسكندربيگ٥٩١٤- ٥٩١١ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويق  و ويتر.ك:ت(سلطنتي رقم زدند.
 :١٣٨٣،قزوينى ؛وحيد ٣٣ :١٣٦٧،؛قزوينى ٢٤٩ :٢،ج١٣٧٧؛ بدليسى، ٣٩٣: ١٣٧٢،اصفهانى واله ؛١٩٢
  )٢٢- ٢١ :١٣٧٣اى، افوشته ؛٧٠

در اين زمان با صلاحديد پريخان خانم عده اي براي آوردن اسماعيل ميرزا روانه قلعه قهقهه 
 ؛وحيد٣٣ :١٣٦٧،؛ قزوينى٥٠١: ١٣٧٢،اصفهانى ؛واله١٩٧ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ( .)٣(شدند

)در ميانه اين فترت پريخان خانم با كمال قدرت اداره امور كشور را در دست ٨١و ٧٠: ١٣٨٣،قزوينى
: ١٣تا،ج ؛احمدي،بي ٥٠٣و ٥٠٢: ١٣٧٢،اصفهانى ؛ واله ١٩٧ :١،ج١٣٨٢،تركمان ر.ك:اسكندربيگ(گرفت
 تواند تجاوز خانم فرمان و حكم از كه نبود آن ياراى و حد را احدى«)تا بدانجا كه٦٢١
  )١٩٧ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ(».كرد

  
  پريخان خانم در دوران اسماعيل دوم-٣
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 زمينه در خانم پريخان اقدامات ق. بر تخت سلطنت نشست.او كه از٩٨٤اسماعيل دوم در سال 
 خود حرم رياست تنها هن و ستود را خانم پريخان تدبير و سلطنت خويش اطلاع داشت،عقل براي چيني

 :١٣٧٨جنابدى،.(جست مي سود او تدبير و رأي از نيز مملكتي مهم امور در سپرد،بلكه او به را
همچنان نفوذ خويش در امور  خانم اسماعيل دوم،پريخان دوران سلطنت شاه آغاز بدينگونه در)٥٧٦

 او جانشيني وي براي هك خدماتي ملاحظه به اسماعيل شاه حكومتي را حفظ نمود و مطمئن بود كه
 خواهد او به حكومت امور در بيشتري پدرش،نفوذ سلطنت دوران به نسبت داده است،حتي انجام

پريخان خانم به اتكاي ياري و تدبيري كه براي سلطنت اسماعيل دوم به كار )٧٩ :١٣٧١هينتس،.(داد
ادشاه براي خود ترتيب داده بسته بود،جايگاه خود را در حد پادشاهي تصور مي كرد و دستگاهي نظير پ

 بر وى جميله مساعى به ميرزا اسماعيل سلطنت چون كه بود آن گمانش«بود؛مطابق نقل واله قزويني:
 واله(».بود خواهد اين كام به باشد،اما او نام به چند هر پادشاهى و سلطنت آينه نشسته،هر وقوع كرسى

 واله(در پيش گرفت»سلوك شاهانه«بدينگونه پريخان خانم گونه اي)٥١٩: ١٣٧٢،اصفهانى
  )٧٩: ١٣٧١هينتس،.(گرديد مبدل السلطنه نايب مانند چيزي و در عمل به)٥٢٠: ١٣٧٢،اصفهانى

بزودي شاه اسماعيل دوم پي برد كه ارتقاء جايگاه پريخان خانم سبب تضعيف موقعيت او خواهد 
و ارتباطش را با درباريان و )٣٣ :١٣٦٧،قزوينى(شد،بنابراين سعي كرد دست اقتدار وي را از امور كوتاه

 دولتي كارهاي در زنان مداخله اينكه به عنوان و كرد آغاز مهري بي او امرا قطع كند و بدين سبب با
 كارهاي از را او سعي نمود دست و بازداشت خواهر اوامر قبول از را قزلباش نيست،اميران شايسته
دوم ابتدا با اشاره و ايماء خواستار كناره گيري پريخان اسماعيل )٢٢ :١٣٤٧فلسفي،.(كند كوتاه سلطنتي

آميز كنايه اما هنگامي كه مشاهده كرد با سخنان)٥٢٠: ١٣٧٢،اصفهانى واله(خانم از امور حكومتي شد
 پادشاهى و سلطنت ناموس لايق مملكت امور در عورات دخل«رود با بيان اين امر كهنمى پيش از كارى
؛ ٢٠١ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ(»است قبيح عليه دودمان استار مخدرات به مردم آشنائى و نيست

بطور صريح امرا و درباريان را از ارتباط با پريخان خانم منع )٥٢١: ١٣٧٢،اصفهانى واله:ك.ر همچنين
زد و درباريان به ن امراء و شد كرد و او را هم از دخالت در امور حكومتي بازداشت.پس از اين بود كه آمد

 واله(».نكشيد آستان آن به سر دربان،كسى پاى بجز«پريخان خانم پايان يافت بگونه اي كه
گرفت  قرار اسماعيل اعتنايي بي و مهري بي مورد خانم خان با وجود اينكه پري)٥٢١: ١٣٧٢،اصفهانى

ز پريخان ا)٢٠٥ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ(»ظاهرى اعتبار سلب«اما به نظر مي رسد اين امر تنها
 :١٣٧١ر.ك:هينتس،(خانم بود و او در خفا همچنان ارتباط خود را با برخي از امرا و درباريان حفظ نمود.

١٤٠(  
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ق.درگذشت.بسياري از تاريخنگاران معاصر وي معتقدند كه مرگ شاه ٩٨٥اسماعيل دوم در رمضان
)اسكندر بيگ ٦٢١: ١٣تا،ج اسماعيل دوم در نتيجه توطئه پريخان خانم رخ داده است.(ر.ك:احمدي،بي

نقل مي كند كه برخي از مردمان آن دوران هم چنين مي انديشيد كه چون اسماعيل دوم در پي قطع 
نفوذ پريخان خانم از امور بود،او قتل اسماعيل دوم را ترتيب داده است،هرچند كه برخي ديگر مرگ او را 

 حسيني)٢١٩ :١،ج١٣٨٢،تركمان سكندربيگا(به سبب بيماري و يا افراط در مصرف ترياك مي دانستند.
جنابدي نيز ضمن بيان سياستهاي مذهبي اسماعيل دوم،كه به زعم برخي از امرا ناشي از بي توجهي او 

موصلو(از امراي منتقد سياستهاي  ،از نقش اميرخان )٤(به مذهب تشيع و گرايشش به مذهب تسنّن بود
مراهي پريخان خانم با او ياد مي مذهبي اسماعيل دوم)در قتل اسماعيل دوم و ه

جنابدي مي نويسد برخي مرگ اسماعيل دوم را بر اثر توطئه  حسيني)٥٨٤ :١٣٧٨ر.ك:جنابدى،كند.(
خانم با او در اين امر مي دانند،هرچند كه برخي نيز مرگ او را صرفا  موصلو و همكاري پريخان اميرخان

  )٥٨٥: ١٣٧٨جنابدى،(بر اثر استعمال ترياك تلقي مي كردند.
سبب  )٥(دوم اسماعيل فجيع كشتارهاى و ناهنجار رفتار مي توان گفت بيمناكي پريخان خانم از

 بود،با امرا شده زوال دچار حكومتي اركان در نفوذش و گرفته قرار اسماعيل مهري بي مورد شد تا او،كه
همدست شده و با تسنّن وحشت كرده بودند، آيين به اسماعيل گرايش از حكومتي،كه كارگزاران و

براي اطلاع بيشتر از اين موارد (اجراي توطئه اي اسماعيل دوم را مسموم كرده و به قتل رسانند.
: ١٣٨٧؛سيوري،٣١- ٢٩: ١٣٤٧فلسفي، ؛١٤٣: ١٣٧١؛هينتس، ٢١٩ :٤ج و ٣٩٤ :٢،ج١٣٨٢راوندى،:ك.ر

و محدوديت هاي  به عبارت ديگر هنگامي كه پريخان خانم با بي مهري ها)٣٣٤ :١٣٨٥؛رويمر، ٦٧
اسماعيل دوم،كه سلطنت خود را مديون تلاشها و اقدامات او بود،مواجه شد و دريافت كه قدرت و نفوذ 
گسترده او در اركان حكومت صفويه در حال فروپاشي است،از اين دو امر(سياست مذهبي اسماعيل دوم 

امرا و درباريان)سود جست تا كه مورد نارضايتي اكثريت كارگزاران حكومتي بود و سخت گيري او بر 
اسماعيل دوم را از ميان بردارد زيرا او به خوبي دريافت مي تواند ضمن همدستي با مخالفان سياستهاي 
اسماعيل دوم،به هدف خود كه از ميان برداشتن اسماعيل دوم و ممانعت از زوال نفوذ و قدرت خويش 

  بود،دست يابد.
  

  محمد خدابندهپايان كار پريخان خانم در دوران -٤
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پس از مرگ شاه اسماعيل دوم،پريخان خانم بار ديگر مصدر امور شد و در آن اوضاع بحراني براي 
جلوگيري از اضمحلال سلطنت صفوي و بروز چند دستگي ميان سران قزلباش و حفظ آرامش پايتخت 

 براي قزلباش سرداران و وزير جابري سلمان )ميرزا٦٢١: ١٣تا،ج به چاره جويي پرداخت.(احمدي،بي
 نشود،درهاي آشوب و شورش بروز مايه پايتخت در و نرود بيرون اسماعيل شاه ناگهاني مرگ خبر اينكه

 كه استاجلو و تركمان بزرگ طوايف خانم،سران پريخان صوابديد و توصيه به سپس.بستند را دولتخانه
  )٣١ :١٣٤٧فلسفي،.(رفتند آشتي و صلح براه داشتند ديرين دشمني باهم

قزلباش مشخص و واضح بود كه برخي از  كارداني پريخان خانم تا بدان حد براي سران و فايتك
پادشاه خود او را نامزد پادشاهي كردند اما پريخان خانم از قبول اين امر خودداري  تعيين آنان در شوراي
مي  بعيد و غريب عقل ضابطه و حزم قاعده از امر چنين مرا  ارتكاب بزرگ برادر وجود با«كرده و گفت:

گروهي نيز طرفدار سلطنت شاه شجاع،فرزند شيرخوار اسماعيل دوم،بودند )٦٢ :١٣٧٣اى، افوشته(».نمايد
 امور زمام خانم شاهزاده كه كردند كنند،پيشنهاد همداستان خود با نيز را خانم و براي اينكه پريخان

 :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ(د.باش شجاع شاه نام نيز به خطبه و سكه و گيرد دست در را سلطنت
شد و سرانجام رأي بزرگان كشور بر  شناخته نيز مردود پيشنهاد اين ولي)١٤٦ :١٣٧١؛هينتس،٢٢٠

 محمد پادشاهي با نيز خانم پادشاهي محمد خدابنده،وليعهد رسمي شاه طهماسب،قرار گرفت.پريخان
 عنوان و نام به ميرزا محمد و باشد وي دست در سلطنت امور زمام آنكه شرط به كرد موافقت ميرزا

 طلبي بنابر اين جاه)٣٦- ٣٥: ١٣٤٧؛فلسفي،٢٢٠ :١،ج١٣٨٢،تركمان بيگ اسكندر.(كند قناعت پادشاهي
  )١٤٧: ١٣٧١هينتس،(راند. فرمان ايران بر شخصا خود كه بود آن متوجه همچنان خانم شاهزاده

 از ميرزا را خانم،محمد خانپرى اهتمام و اسماعيل،به سعى شاه فوت از بعد ماه بدينگونه چهار
در طول دوران )٢٥٠ :١٣٧٣اى، افوشته.(نشاندند سلطنت قزوين آورده و بر تخت السلطنه دار به شيراز

 ر.ك:اسكندربيگ(فترت،پريخان خانم با استيلاي كامل بر اركان حكومتي فرمان مي راند.
 كه را افرادي آزادي فرمان خانم ان پريخاندر اين دور)٦٥٧ :٢،ج١٣٨٣؛قمى، ٢٢٣ :١،ج١٣٨٢،تركمان

 اسكندربيگ.(كرد بردند،صادر مي بسر زندان در ديگر علل يا و ميرزا حيدر سلطنت از پشتيباني جرم به
عزيمت  همچنين اگر فردي از كارگزاران و درباريان اراده)١٤٨: ١٣٧١؛هينتس، ٢٢٠ :١،ج١٣٨٢،تركمان

خانم روانه آن شهر مي شد و كسي بدون رخصت او  ا اجازه پريخانشيراز(نزد محمد ميرزا)را داشت،ب به
  )٢٢١ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ(قادر به عزيمت به نزد شاه جديد نبود.

بر وفق مراد پريخان خانم پيش نرفت  با استقرار محمد خدابنده در جايگاه سلطنت،بار ديگر اوضاع
يف و نابودي جايگاه او بودند.مهم ترين مخالف او ميرزا زيرا او مخالفاني داشت كه پيوسته در پي تضع
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سلمان جابري اصفهاني،وزير شاه اسماعيل دوم،بود كه به محض انتخاب محمد خدابنده به سلطنت،با 
فريب پريخان خانم از قزوين رهسپار شيراز شد و خود را به شاه جديد و همسر با نفوذش 

 اسكندربيگ( .)٦(رد و منصب وزارت را به دست آوردمهدعليا)نزديك ك به خيرالنساءخانم(ملقّب
)ميرزا سلمان در عين حال به فعاليت بر ضد ٦٥٨- ٦٥٧ :٢،ج١٣٨٣؛قمى، ٢٢٤ :١،ج١٣٨٢،تركمان

پريخان خانم پرداخت و چنين القا كرد كه با وجود پريخان خانم،از پادشاهي جز نامي براي شاه جديد 
نابراين از همين زمان محمد خدابنده و همسرش تصميم به )ب٦٢١: ١٣تا،ج نخواهد ماند.(احمدي،بي

اسماعيل دوم نيز آنها را نسبت به قدرت  نسبت به حذف پريخان خانم گرفتند بويژه اينكه اخبار مكر او
  )٢٢٤ :١،ج١٣٨٢،تركمان بيگ اسكندر(پريخان خانم نگران مي كرد.

از هر امري به فكر استقرار  ق.وارد قزوين شد،پيش٩٨٥ هنگامي كه محمد خدابنده در رجب
خانم و بازوي اجرائي او،شمخال دايي پريخان خانم،را  حاكميت خويش بود و در اين مسير پريخان

 داعيه شمخال به معاونت خانم بزرگترين مانع مي دانست بويژه اينكه برخي به او خبر دادند پريخان
ابراين ابتدا فرمان قتل شمخال را صادر ) بن٦٥٣ : ١٣٥٧؛ روملو، ٧٢ :١٣٧٣اى، دارد.(افوشته سركشى

نمود و سپس دستور داد تا پريخان خانم را به للـه دوران كودكيش،ميرزا خليل خان افشار،سپردند.كسان 
خليل خان نيز به دستور شاه،پريخان خانم را در خانه خليل خان خفه كردند.اموال پريخان خانم نيز در 

 ٦٦٢ :٢،ج١٣٨٣؛قمى، ٢٢٦ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ(ه شد.برابر اين خدمت به خان افشار بخشيد
)برخي منابع از نقش مهدعليا،همسر ٦٥٥:  ١٣٥٧؛روملو، ٧٢ :١٣٧٣اى، ؛افوشته ٤٩٢ :١٣٥٢؛ حسينى،

 سران در خانم پريخان نفوذ و گريها حيله از او محمد خدابنده،در قتل پريخان خانم خبر داده اند زيرا
عباسى  آراىمولف جهان)٣٩: ١٣٤٧فلسفي،.(دانست مي خود حكمراني مانع را او و داشت بيم قزلباش

  )٨٤ :١٣٨٣،قزوينى وحيد(».گشت عارى حيات لباس از عليا مهد فرموده به«مي نويسد پريخان خانم
پريخان خانم هنگام مرگ سي سال داشت و پيكر او را در آستانه امام زاده حسين قزوين به خاك 

 خانم نيز كه داراي عمارات پريخان )منازل٦٢١: ١٣تا،ج ؛احمدي،بي ١٠١٧: ٢،ج١٣٨٣ سپردند.(قمى،
  )٦٧٠ :٢،ج١٣٨٣قمى،(عالى توصيف شده،به مكان ديوان صدارت تعيين گرديد.

  با نگاهي به نقش آفرينهاي سياسي پريخان خانم مي توان به نتايجي دست يافت،از جمله:
ير پدرش،شاه طهماسب،و همچنين استعداد پريخان خانم با پشتوانه حمايتهاي بي نظ .١

خويش،توانست جايگاهي بسيار مستحكم در صحنه مناسبات سياسي آن دوران براي خود كسب 
و مشورت خواهي از او در امور مختلف و سپس نقش آفريني  خانم كند.اعتماد شاه طهماسب به پريخان
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لا و ميزان قدرت پريخان خانم در اركان پريخان خانم در تعيين جانشين شاه طهماسب نشانگر جايگاه وا
 حكومت صفويه است.

با  صفويه حكومت ساختار دوم ميزان دشمني هاي رقيبان پريخان خانم در اسماعيل دوران از .٢
او شدت گرفت تا بدانجا كه منجر به نزول قدرت پريخان خانم در دوران اسماعيل دوم گرديد.با اين 

الفان سياستهاي اسماعيل دوم ،او را حذف و بار ديگر قدرت خويش حال او توانست با بهره گيري از مخ
را احيا نمايد تا بدانجا كه در دوران بعد از قتل اسماعيل دوم تا روي كار آمدن محمد خدابنده،به حاكم 

 واقعي ايران تبديل شد.
سئوال مهمي كه در رابطه با نقش آفريني سياسي پريخان خانم مطرح مي شود اين است كه  .٣

بود؟مطابق نقل برخي منابع،بعضي از كارگزاران  حكومت و سلطنت خويش در انديشه خانم پريخان ياآ
حكومت صفويه بعد از مرگ شاه اسماعيل دوم به دنبال سلطنت پريخان خانم بودند زيرا آنان معتقد 

 و رفاهيّت«يبوده و تواناي»پادشاهى تاج«بودند كه در بين فرزندان ذكور اسماعيل دوم فردي كه شايسته
را داشته باشد،وجود ندارد؛بنابراين آنان سلطنت و پادشاهى را مناسب پريخان »سپاهى و رعيّت فراغت

اين گزارش نشان دهنده دو نكته )٦٢ :١٣٧٣اى، افوشته(خانم دانسته و اين مطلب را به او نيز رساندند.
توانايي و اقتداري مي دانستند كه مهم است؛اول اينكه بزرگان حكومتي پريخان خانم را داراي آنچنان 

او را زيبنده تاج پادشاهي مي ساخت و دوم اينكه او را فردي مناسب براي برقراري رفاه و آسايش براي 
خانم تا بدين حد براي سران  پريخان كارداني و عامه مردم نمايان مي نمود.با وجود اينكه كفايت

بود اما او خود به خوبي آگاه بود كه امكان سلطنت عملي او،بعنوان يك  واضح و حكومتي مشخص
زن،وجود ندارد و بهترين انتخاب براي او روي كار آمدن فردي متأثر از قدرت و سياست اوست تا در 
پشت صحنه سياست،خود گرداننده اصلي حكومت صفويه باشد.اين تصميم ناشي از استعداد و تيز هوشي 

گاهي او از شرايط صحنه سياست در ايرانِ روزگار صفوي بود.بنابراين با زيركي خاص پريخان خانم و آ
  اراده اين قبول به الوجوه من وجه هيچ نموده،به امتناع و ابا)خويش سلطنت پيشنهاد(معنى اين از«خود

 و حزم عدهقا از امر چنين ارتكاب مرا بزرگ برادر وجود با كه  آورد زبان بر و نگشت همداستان امراء با
به عبارت ديگر پريخان خانم به خوبي آگاه )٦٢: ١٣٧٣اى، افوشته.(»نمايد مي بعيد و غريب عقل ضابطه

نيست و  متصوّر زن يك صفويه هيچ امكان عملي براي سلطنت بود كه در ساختار سياسي حكومت
 تلقي مي نمود.  لوحانه بدين مناسبت اين پيشنهاد را ساده
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  خانم فرهنگي پريخانج)فعاليتهاي علمي و 
فرهنگي حيات اوست.مي  و يكي از ويژگيهاي كمتر شناخته شده پريخان خانم،جنبه هاي علمي

سياسي او  هاي آفريني توان گفت جايگاه والاي پريخان خانم در اركان سياسي حكومت صفويه و نقش
 قرار غفلت وردفرهنگي او م و علمي هاي آفريني جايگاه و نقش گرديده در تحولاتِ دوران،سبب

گيرد؛با بررسي زندگاني پريخان خانم درمي يابيم او به تحصيل علم و دانش علاقمند بود و به تشويق 
عالمان و دانشمندان نيز همت مي گماشت.ميزان علاقمندي پريخان خانم به فعاليت هاي علمي و 

  د. فرهنگي تا بدان پايه بود كه به تأسيس نهادهاي آموزشي نيز اقدام مي نمو
  

  تحصيلات علمي-١
 و عقل وفور«و)٦٢١ :١٣تا،ج احمدي،بي(بود برخوردار خوبي بسيار تحصيلات از خانم پريخان

 ؛واله١٣٥و ١١٩ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ(او مورد اشاره برخي منابع قرار گرفته است.»دانش
و )٧٢و ٦٩: ١٣٧٣اى، هافوشت(ناميده»عاقله ملكه«افوشته اي پريخان خانم را)٣٨٣ :١٣٧٢،اصفهانى

 فهم جوهر»«مميزه قوّت«،»مستقيم عقل«،»اكتسابى و طبيعى استعداد«درباره او نوشته كه داراي
آن،نيز بهره مند بود و از اين  فروع و اصول و و از علوم متداول زمانش،نظير فقه»اشعار تميز«و»متصرف

در واقع اينگونه اشارات  )٧٠: ١٣٧٣اى، افوشته(جنبه ها نسبت به ديگران،بويژه زنان ديگر،برتري داشت.
 سلسله دانشمندان و عقلا از و همت عالي نسوان مشاهير« از خانم سبب شده پريخان

  به شمار آيد. )١٣٣: ١٣٧٨تربيت،(»صفوي
  

  تأليف كتاب به نام پريخان خانم-٢
 افوشته( )٧(خانم تأليف كرده اند تعدادي از عالمانِ آن دوران كتب خويش را به نام پريخان

را به نام او نوشته »تكمله الاخبار«كه تاريخ)ق.٩٨٨م(ازجمله عبدي بيگ نويدي شيرازي)٧٠: ١٣٧٣اى،
 .)٨(است داشته تقديم خانم پريخان به و رسانيده ق.به پايان٩٧٨بيگ اين كتاب را به سال است.عبدى

؛ ٢١٨ :١،ج١٣٨٧ نى،؛قديا ٩٣٢ :٢،ج١٣٨٢منزوى، ؛٧٥١ :٢،بخش٥،،ج١٣٧٨؛ صفا،٩٩: ١٣٦٩نويدي،(
  )١٣٣: ١٣٧٨؛تربيت، ٥١: ١،ج١٣٦٧؛ديهيم، ٦٢٢: ١٣تا،ج ؛احمدي،بي ٥٠: ١٣٨٠ثواقب،
  
  پريخان خانم و شعر و ادب-٣
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 سرود مي داشت و شعر رواني طبع نيز به شعر و ادب علاقمند بود و خود خانم خان پري
 مانده باقي انمخ خان پري از اشعاري ها تذكره از برخي كرد.در مي تخلص»حقيقي«و

 ؛مشير ٦٢٢: ١٣تا ،ج ؛احمدي،بي ٢١٨ :١،ج١٣٨٧؛قديانى، ٥١ :١،ج١٣٦٧ديهيم،:ر.ك.(است
  نمونه اي از اشعار پريخان خانم چنين است: )١٣٣: ١٣٧٨؛ تربيت، ١٧٠: ١،ج١٣٣٥سليمي،

 سيل ررهگذ بر خانه* كرد نتوان قضا تغيير كه آر پيش باده* كرد نتوان فنا دار اين بر تكيه ساقيا
 چه ز خوبان شه اي ندهي مي اي بوسه* كرد نتوان سرا كهنه اين در جاويد فكر* ساخت نتوان فنا

 چهره پري »)اين«اي (يا * نشود تا دلم محراب تو ابروي طاق* كرد نتوان خدا بهر...  قدر اين* روي
روا (يا  لقمانش حكمت همه با* برسد پايان به عمر را تو چو حقيقي اي* كرد نتوان دعا اخلاص به
: ١٣٧٨؛ تربيت، ٥١: ١،ج١٣٦٧؛ همچنين ر.ك: ديهيم،١٧١: ١،ج١٣٣٥سليمي، مشير.(كرد نتوان »)دوا«

١٣٣(  
كاشانى،مكاتبات و ارتباطاتي داشت و آنان را  او همچنين با برخي شعراي دوران خود،نظير محتشم

عاري سروده و صله دريافت مي شعراي زمان هم در مدح پريخان خانم اش .)٩(مورد تشويق قرار مي داد
 طبيعت موزونيّت به واسطه چون«افوشته اي مي نويسد پريخان خانم)٧١ :١٣٧٣اى، افوشته(كردند.
مي  تكليف آن بتبع را زمان شعراى و مي فرمود طرح اشعار داشت،احيانا موزون به كلام تمام رغبتى

مي  دل از غم عقده فراوان طفهاىل و نمايان به خلعتهاى را جماعت آن وسيله به اين و نمود
  )٧١: ١٣٧٣اى، افوشته(».گشود

محتشم كاشاني،شاعر معروف دوره صفوي،مورد علاقه و توجه پريخان خانم بود و قصايدي در مدح 
 ٤٧٣ :١٣٧٢،اصفهانى ؛واله١٨٠و ١٧٨ :١،ج١٣٨٢،تركمان (ر.ك: اسكندربيگ .)١٠(او سروده است

؛ براي اشعار محتشم كاشاني در مدح پريخان ٦٢٢: ١٣تا،ج دي،بي؛احم ٧٩٣ :٢،بخش٥،ج١٣٧٨؛صفا،
  )٢٠٣و ٢٠٢ ،١٩٢ ،١٩٠ ،١٧٣ ،١٧٢ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ :١،ج١٣٨٩كاشاني، محتشم:ك.خانم ر
  

  ساخت مدرسه توسط پريخان خانم                -٤
 از ديگر نشانه هاي توجه پريخان خانم به مقوله علم و دانش،ساخت مدرسه اي توسط اوست.

 در دينى علوم طلاب مدتها تا كه به نام وي شهرت يافت و كرد بنا اصفهان در اىمدرسه خانم پريخان
اين مدرسه پس از چندي ويران شد و مصالح آن در )٢١٨ :١،ج١٣٨٧قديانى،.(خواندندمى درس آن
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 :١٣تا،ج ؛احمدي،بي ٢٩: ١٣٥٢مهرآبادي، ساخت مسجد رحيم خان و مسجد نو به كار رفت.(رفيعي
 )٨٨ :١٣٨٦؛همچنين ر.ك:مهدوى،٦٢٢

  
  د)نقش پريخان خانم در تحولات اجتماعي عصر صفويه

 ايرانِ  اجتماعي تاريخ كمتر پرداخته شده در بخشهاي از يكي»اجتماعي تحولات در زنان نقش«
 اسلامي دوران در زنان اجتماعي مشاركت ميزان دهند مي نشان موجود دوران اسلامي است. پژوهشهاي

 از فراتر اي حوزه به زنان ورود.است داشته قرار تري پايين بسيار سطح در مردان به نسبت رههموا
 فردي صورت به كه هايي فعاليت انجام و جامعه در پذيري مسئوليت و خانواده شده تعريف محدوده

 :١٣٩٠كريمي، و عيوضي.(است اجتماعي مشاركت و حضور عرصه به ورود منزله نيست،به تحقق قابل
١٣٣(  

 كنيزان و روستايي شهري،زنان مرفه،زنان طبقه زنان نظير طبقاتي به زنان صفويه عهد ايران در
 )در٧٨: ١٣٨٣؛قلي زاده، Ferrier,1998: 384-385: ك.ر بيشتر اطلاع براي.(شدند مي تقسيم

 محدوديت وجود علت به زنان موارد،جايگاه اجتماعي اكثر عصرصفويه،در طبقه بندي اجتماعي نظام
 و مردان سلطه زير زنان همگي تقريبا و شد مي تعيين مردان اجتماعي موقعيت اساس فرهنگي بر هاي
 جايگاه و موقعيت كسب بودند؛بنابراين اجتماعي زندگي مختلف هاي زمينه در گيري تصميم قدرت فاقد

 پادشاه سوم فيليپ (سفير )١١(فيگوئروا.سخت و شايد غيرممكن بود بسيار آنان براي مناسب اجتماعي
اول)در سفرنامه خود از دارا نبودن جسارت و قابليت شخصي و مزايا و  عباس شاه دربار در اسپانيا

امتيازاتي توسط زنان در ايران آن روزگار سخن مي گويد و يادآور مي شود حتي زنان حرمسرا نيز 
(سياح  )١٢(شاردن)٢٧٨- ٢٧٧: ١٣٦٣ر.ك: فيگوئروا،(ديگر زنان آن عصر نداشته اند. از بيش اعتبارى

فرانسوى كه در زمان پادشاهى شاه عباس دوم و شاه سليمان به ايران سفر كرد)نيز مي نويسد مردان 
 هنرآموزى و فكرى پرورش ايراني آن دوران نقشي بغير از وظايف زناشويي براي زنان قائل نبودند و در

د زنان خود نيز به اين وضعيت رضايت ايشان اهتمامي نمي كردند.نكته جالب توجه اينكه او مي نويس
ديگر بزرگان نيز در تعاملات اجتماعي خويش به شدت  داده بودند و حتي زنان حرمسراي شاه و زنان

 ساير زنان به نسبت صفوي عصر در بالا طبقات زنان واقع در)١٣٢٣ :٤،ج١٣٧٢شاردن،(محدود بودند.
 (ر.ك:قلي.بودند اجتماعي تر كمرنگ حضور ارايد بنابر اين و داشتند بيشتري هاي محدوديت طبقات

  )٧٩ :١٣٨٣زاده،
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با اين توصيفات ميزان حضور پريخان خانم در عرصه تحولات اجتماعي دوران صفويه شگفت انگيز 
به نظر مي رسد به ويژه اينكه او از طبقه حاكمه جامعه به شمار مي آمد و همانگونه كه بيان شد،زنان 

ن صفوي نسبت به زنان ديگر طبقات داراي محدويت هاي بيشتري براي حضور اين طبقه از جامعه دورا
 دوران اجتماعي مناسبات در خانم پريخان حضور در فعاليت هاي اجتماعي بودند. براي درك ميزان

خانم كه در منابع مختلف ذكر شده،ضروري است.او در  صفويه،اشاره به ويژگيهاي شخصيتي پريخان
 ملكه«و)٥٨٥٨ :٨،ج١٣٨٢،ينزويق  و ويتت(»فهيم غايت به«تي مانندمنابع مختلف با عبارا

 خرد پير«خانم پريخان بود معتقد خلدبرين توصيف شده است.مولف)٧٠و ٦٩: ١٣٧٣اى، افوشته(»عاقله
 بيان ضمن نيز الفي تاريخ در)٣٩١ :١٣٧٢،اصفهانى واله.(»شمردمى خود تدبير و راى دبستان طفل را

 گفته)٥٨٥٧ :٨ي،جنزويق و ويتت(»بود گرحيله و مكار بلكه عاقل غايت به«خانم پريخان كه نكته اين
 شخصيت درباره جامع توصيفات از يكي)٥٩٢٠ :٨ي،جنزويق و ويتت.(است بوده نيز»فتنه ماده«او شده

 و طبيعى داداستع بنابر«خانم پريخان نويسد مي است؛او شده بيان اى افوشته توسط خانم پريخان
 و درّاكه صفوت و مميزه قوّت و ارجمند بخت و بلند همّت و مستقيم عقل و سليم طبع و اكتسابى

 و نفس سخاوت و باطن عفّت و ظاهر طهارت)و.....( موزون طبيعت و متصرف فهم جوهر و ذهن جودت
 جنس از د،بلكهخو امثال و اقران از حميده اخلاق و مرضيه خصال ساير و خلق و حلم صفت و احسان
 از علاوه بر موارد ذكر شده،يكي)٧٠ :١٣٧٣اى، افوشته.»(بود مستثنى و ممتاز حيثيات اين اناث،به
 دوران شعراي كاشاني،از محتشم توسط خانم پريخان شخصيتي ويژگيهاي از توصيفات بهترين

 و گونه مدح البغ خانم(در پريخان شخصيتي ويژگيهاي بيان به در اشعاري او.است يافته صفوي،انجام
 ميان و نفوذ او در )١٤(قدرت ،)١٣(و از ميزان سياستمداري روزگار)پرداخته آن مداح شاعران سياق به

ياد  ،)١٦(جود پريخان خانم و و همچنين سخاوت )١٥(حكومتي آن دوران كارگزاران و سرداران و امرا
 اينكه توجه جالب )نكته٩٩و  ١٩٢،  ١٩٠، ١٧٣، ١٧٢ :١،ج١٣٨٩كرده است.(ر.ك:محتشم كاشاني،

 نيز خانم پريخان عفّت بر خويش اشعار در كه دانسته شده،لازم بيان توصيفات بر كاشاني،علاوه محتشم
 اي شائبه هرگونه از عاري را اجتماعي مختلف هاي عرصه در او حضور وسيله بدين تا )١٧(كند تأكيد
 كاشاني محتشم توسط خانم پريخان توصيف زمينه در بيشتر اطلاع دهد.(براي نشان

  )٢٧٤- ٢٥٣ :١٣٩٧موسوي،:ك.ر
 ١٤ :١٣٤٧فلسفي،(»متنفذ و مدبّر«چون عناويني با خانم پريخان از نيز جديد منابع در

 ؛ ٣٣٤ :١٣٨٥رويمر،(»طلب جاه«،)٣٢٦ :١٣٨٥؛رويمر، ٢١٨ :١،ج١٣٨٧ ؛قديانى، ٥٧ :١٣٧١؛هينتس،
Gholsorkhi,1995: 156،(»ساز حيله و هوشمند و زيرك«)،١٥ص ،پانوشت١٤ :١٣٤٧فلسفي 
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 :١٣تا،ج احمدي،بي(»قدرتمند و سياستمدار بانويي«)و٦٢٢ :١٣تا،ج ؛ احمدي،بي٥٤: ١٣٧١؛هينتس، ١٧،
  .است شده ياد)٣٤٩ :١،ج١٣٨٠ملكم،(»داشت اشتهار فطرى قابليت و منظر صباحت به«كه)٦٢١

 عصر مرسوم روال برخلاف نمخا پريخان كه هستند نكته اين نشانگر توصيفات و تعابير اين تمامي
 مردانه اجتماعيِ مناسبات در فعالانه بسيار اجتماعي،حضوري هاي عرصه در زنان حضور درباره صفويه

است زيرا بطور طبيعي تحقق اين توصيفات در مورد پريخان خانم هنگامي باور پذير مي  داشته زمان آن
عي دوران خويش داشته باشد.به عبارت ديگر گردد كه او حضوري فعالانه در مناسبات و تحولات اجتما

كه در برخي موارد با صفت مكاري »(مدبر بودن«و»سياستمداري«،»فهيم و عاقل بودن«توصيفاتي نظير
كه »اخلاق نيكو«و»بردباري«،»سخاوتمندي«،»عفيف بودن«،»جاه طلبي«و حيله گري نيز آميخته شده)،

شده اند،هنگامي قابليت تحقق مي يابند كه در بستر  توسط منابع مختلف در مورد پريخان به كار برده
حضور و فعاليت در عرصه تحولات جامعه تصور گردند.بنابراين مي توان از توصيفات فوق اينگونه 
برداشت نمود كه پريخان خانم به سبب حضور فعالانه در مناسبات و تحولات جامعه دوران خود،واجد 

  يم و جديد نيز اين ويژگيها را در او تشخيص داده اند. اينگونه از توصيفات شده و مورخان قد
نكته قابل ذكر ديگر در مورد فعاليتهاي اجتماعي پريخان خانم اينكه او به انجام فعاليت هاي 

 معروف ضعفا از دستگيري و سخاوت خانم در خيريه عمومي نيز مبادرت مي ورزيد. پريخان
 افوشته(كين و دراويش را مورد نوازش خويش قرار مي داد.و نيازمندان و مسا )٥٠: ١،ج١٣٦٧ديهيم،(بود
 المنفعه عام خيريه هاي فعاليت به نيز طهماسب،را جالب توجه اينكه او پدرش،شاه)٧١ :١٣٧٣اى،

 و خيرات ارتكاب به را پناه دين شاه«خانم پريخان نويسد مي الآثار نقاوه است؛مولف كرده تشويق مي
  )٧١: ١٣٧٣اى، تهافوش.(»نمود مي دلالت مبرّات

با توجه به ميزان حضور و فعاليت هاي پريخان خانم در جامعه آن دوران،برخي واقع بينانه او را 
عصر  مورخان ذهن در ماندگار صفوي ناميده اند كه تأثيري عصر زن جسورترين و قدرتمندترين

 (.شتگ آنان سوي از او تحسين مايه و گذاشت)بود مردانه آنان تاريخنگاري كه(صفوي
Gholsorkhi, 1995: 155(  

بدينگونه مي توان نقش آفريني پريخان خانم در تحولات آن عصر را يكي از مقاطع مهم در نقش 
آفريني زنان در مناسبات و تحولات جامعه ايراني،تا آن دوران از تاريخ ايران اسلامي و حتي مدتها بعد از 

 در زنان حضور درباره مرسوم ه او توانست قواعداز آن،محسوب نمود و از اين نكته سخن به ميان آورد ك
 كه نمايد بويژه ايفاء ايران تاريخ از اين مقطع در تحولاتِ  موثر نقشي زده و هم بر اجتماعي را مناسبات

 مي نگريسته نكوهش ديده با اجتماعي و سياسي،فرهنگي هاي عرصه در زنان حضور دوران آن در
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داد زنان نيز مي توانند جايگاهي درخور توجه در مناسبات و  بنابراين پريخان خانم نشان .)١٨(شد
 تحولات سياسي،فرهنگي و اجتماعي كسب كنند.

  
  نتيجه

با بررسي جايگاه پريخان خانم در تحولات دوران شاه طهماسب تا محمد خدابنده صفوي مي توان 
اين عصر از تاريخ ايران  او را موثرترين و مقتدرترين زنِ حاضر در مناسبات سياسي،فرهنگي و اجتماعي

محسوب نمود زيرا با توجه به محدوديت هاي شديد در مورد حضور زنان در عرصه هاي ياد شده،او 
توانست براي مدتي نسبتا طولاني به عنوان يكي از اركان حكومتي صفويان به ايفاي نقش 

ن نقش آفرينهاي سياسي پردازد.مهمترين جنبه حضور پريخان خانم در تحولات اين بخش از تاريخ ايرا
اوست.پريخان خانم در دوران پدرش شاه طهماسب از مشاوران و اركان اصلي حكومت او به شمار مي 
آمد.او در تعيين دو جانشين بعدي شاه طهماسب نيز نقشي درخور توجه داشت و توانست برنامه هاي 

مّ سياسي پريخان خانم اين سياسي خويش براي كسب قدرت را پيش برد.از نكات جالب توجه درباره ش
است كه او به خوبي آگاه بود نمي تواند بصورت مستقيم در جايگاه سلطنت صفوي قرار گيرد بنابراين 

اصلي در پشت صحنه  گير تمام توان خود را به كار بست تا با انتخاب شاهاني كه مدنظر او بودند،تصميم
ي پريخان خانم،اسماعيل دوم و محمد خدابنده مناسبات سياسي باشد.با اين حال اوج گيري قدرت سياس

را به تكاپوي حذف او انداخت.هرچند اسماعيل دوم در مهار قدرت سياسي پريخان خانم ناكام ماند و چه 
بسا قتل او نيز با برنامه ريزي پريخان خانم انجام شد،اما محمد خدابنده موفق شد با قتل پريخان 

در مناسبات و تحولات سياسي دوران خاتمه دهد.در مورد نقش  خانم،به حضور موثر و قدرتمندانه او
آفرينهاي فرهنگي و اجتماعي پريخان خانم مي توان گفت به سبب پررنگ بودن جنبه سياسي حيات 
پريخان خانم،ابعاد فرهنگي و اجتماعي حيات او آنچنان كه شايسته است،مورد اشاره منابع مختلف قرار 

 دانش و علم ير ديگر حاكمان و اميران دانش دوست تاريخ ايران اسلامي،ازنگرفته است.پريخان خانم،نظ
داشت و فعاليت هاي فرهنگي و علمي درخور توجهي به انجام رساند كه از مصاديق آن  بهره نيز دانش

توجه به عالمان و اديبان و تأسيس مدرسه است.در مورد تأثيرات پريخان خانم بر تحولات اجتماعي آن 
گفت با وجود فضاي مردسالارانه حاكم بر مناسبات آن دوران،او موفق شد حضوري عصر نيز بايست 

مقتدرانه و جسورانه در تحولات جامعه خويش داشته باشد بويژه اينكه محدوديت هاي تحميل شده بر 
زنان طبقات بالاي جامعه،شديدتر و بيشتر از محدوديت هاي زنانِ طبقات ديگر جامعه بوده 
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خان خانم توانست قواعد پذيرفته شده در مورد محدوديت حضور زنان در مناسبات است.بنابراين،پري
جامعه را به چالش كشد و بدينگونه الگويي جديد از حضور و نقش آفريني زنان در تحولات 

  سياسي،فرهنگي و اجتماعي تاريخ ايران در دوران اسلامي را ارائه نمايد. 
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  :ها شتياددا
 از خاطرها تنفر باعث«كه شده توصيف»تبهكار و بدخوى غايت به«خانم آغا الفي،سلطان تاريخ . در ١

 و ويتت(.»كردمى نهايتبى سعى خاطرها تسلى در«تدبير با خانم پري خان ،اما»شدمى دخترش
 )٥٨٥٧ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويق

 در.بود جوهر دنى و فطرتپست غايت هب خدمتش:«شده نقل ميرزا سليمان اخلاقي خصوصيات مورد . در ٢
 خاطرش پسند و ديدمى آنچه هركس نزد و.نمود پيشكش طمع به امرا خانه رفتن در شروع اول ماه
 او حضور در كسهيچ كه رسيد جايى به كار و شد اعتباربى غايت به نظرها در جهت بدين و طلبيدافتاد،مىمى

 همان گرفتمى مردم از آنچه اگرچه.نماند كسى دست در خوب ىانگشتر شد،بلكه توانستنمى سوار خوب اسب
 سليمان راهنمايي در سعي خانم پريخان.»داشتنمى نگاه خود نزد دينار يك هرگز و بخشيدمى ديگرى به لحظه
 )٥٨٥٨ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويق و ويتت.(نرسيد جايي به تلاشش اما نمود ميرزا

 و قفقاز در و شد شروان ولايت اولّ،والي طهماسبخويش،شاه پدر طرف از.)ق٩٨٥- ٩٨٤(دوم اسماعيل. ٣
 فرماندهي حكم هاقزلباش ديد در هنگام آن از و نمود كسب هاعثماني عليه بر نماياني هايپيروزي صغير آسياي

 كه يغرور اثر بر نيز و جنگاوري و دليري دليل به اسماعيل)٢٨: ١٣٧١هينتس،.(يافت ملي قهرماني يا و بلامنازع
 امكان شاه پسران ديگر به دليل،نسبت همين به و كردنمي اطاعت پدر از شد،كاملاًمي ناشي هاعثماني بر غلبه از

 قلعة در را او طهماسب بنابراين.برانگيزد پادشاهي قدرت تهديد بر مبني را شاه ظن سوء كه داشت بيشتري
 قهقهه قلعة در سال يك و بيست اسماعيل)١٢٥ :١،ج١٣٨٢،تركمان بيگ اسكندر.(انداخت حبس به قهقهه
 )٥٩: ١٣٧٣اى، افوشته.(بود زنداني
 او گفت،مردمانمي پرده در شيعه عقايد در كه سخنانى و ميرزا اسمعيل اطوار از:«نويسدمي . اسكندربيگ ٤

 مطابق ينهمچن)٢١٣ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ.(»بردند او به تسنّن يافته،گمان اعتقادسست تشيّع در را
 مبشّره عشرة بقية و صديقه عايشة و النورينذى عثمان و شيخين سبّ  كه خواست«دوم بدليسي،اسماعيل نقل

 شيعى و سنّى ايران ولايت در كه كند سلوك نوعى و نمايد برطرف خود اجداد و آباء برخلاف- عنهم اللهرضى- را
 سبب امر اين)٢٥٤ :٢،ج١٣٧٧بدليسى،.(»نشوند يكديگر احوال نموده،متعرض عمل خود مذهب به كدام هر

 كه بدانجا تا)٢١٥- ٢١٤ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ:ك.ر(شد دوم اسماعيل به قزلبشان و مردم بدگماني
 :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ.(گرفت شكل عمومي اذهان در تسنّن مذهب به دوم اسماعيل»تمام رغبتِ«باور

 )٥٨٣ :١٣٧٨جنابدى،:ك.ر ؛همچنين٢١٥
 دوم اسماعيل وسيلةبه خويشان و شاهزادگان،امرا،كارگزاران كشتارهاى و هاسختگيري از مختلف . منابع ٥

 :١٣٦٧،؛ قزوينى٥٥٦و ٥٢٦ :١٣٧٢،اصفهانى واله ؛٥٩٢٦- ٥٩١٩ :٨،ج١٣٨٢ي،نزويق و ويتت :ك.ر.(اند كرده ياد
 و عياشى«از ديگر برخي و كرده ياد)٣٣: ١٣٦٧،قزوينى»(باكبى و سفّاك بسيار«لقب با او از منابع برخي)٣٣
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اين امر ناشي از عدم اطمينان و اعتماد )١٦٠ :١٣٤٨،ارريك يلمج.(اند گفته سخن»وى هاىسنگدلي و خونريزى
 بود.  كارگزاران كشور و او به نزديكان

 كار صلاح اشتند شمخال اش دايي و خانم پريخان به اعتمادى سلمان چون نويسد مي بيگ . اسكندر ٦
 كرد وانمود خانم پريخان به چنين زباني چرب با او. رود شيراز در خدابنده محمد نزد كه ديد آن در را خود
 باشم اشرف ركاب در رفته شيراز به استعجال و سرعت به گزين اخلاص بنده اين كه است اين دولت مناسب«كه
 پريخان.»نمايند افساد مهربان خواهر و شأن عالي برادر نموده،ميانه دخل اشرف مزاج در بيگانه مردم مبادا كه

 حال اين با)٢٢٤ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ.(داد او به عزيمت رخصت و پنداشته راست را او سخنان خانم
 مي محسوب خانم پريخان مخالفان زمره در دوم اسماعيل زمان از سلمان ميرزا نويسد مي التواريخ خلاصة مولف

 اين در بنابراين.»بود وى تحريك از بود آمده ظهور به خانم نواب به نسبت اسمعيل شاه از نچهآ«حتي و شد
 و گرفته پيش فرار راه دارند،پس را او جان قصد شمخال و پريخان برد پي اينكه تا برد مي بسر بيم در وي زمان
 )٦٥٧ :٢،ج١٣٨٣قمى،.(شد شيراز عازم

 تصنيف علوم اقسام در هارساله ساميش به اسم دوران فضلاى و زمان علماى:«نويسد مي اي . افوشته ٧
. »ميساخت مندبهره نامحصور عواطف و موفور هاىبجايزه را ايشان خداّم رسانيده، اشمطالعه بشرف و كرده

 )٧١-  ٧٠: ١٣٧٣اي، افوشته(
 قاضي آراي جهان بصفويه،كتا به مربوط وقايع ذكر در الاخبار تكمله تأليف در بيگ عبدي كار . اساس ٨

 صاحب جمله از و برده سر به هم با قزوين در روملو بيگ حسن با دو اين مدتها كه است كاشي غفاري احمد
 و اسرائيل بني انبياء درباره مطالبي ذكر به اختصار به ابتدا كتاب اين در مولف.اند بوده طهماسب شاه منصبان
 دولت وقايع از سپس و پرداخته اسلامي سلاطين سلسله و سلاما از قبل ايرانِ  سلاطين و)ص(خدا رسول زندگاني
 در صفويه معاصر امراي و سلاطين ذكر ذيل،در عنوان به كتاب خاتمه در و كرده ياد صفويه شاهان و صفوي
 ذكر و تاريخ معناي در نيز كتاب مقدمه.است آورده را همجوار،مطالبي و ايران در داخلي حكام ساير و اسلام جهان

 دهم قرن در صفويه دولت سياسي حوادث بر علاوه كتاب اين در)٥١ :١٣٨٠ثواقب،.(است آفرينش آغاز
 قابل كه آمده نيز صفويه عصر منصبان صاحب و ها بزرگان،شخصيت درباره ارزشمندي هجري،اطلاعات

 )٥٢ :١٣٨٠ثواقب،.(اعتناست
 نموده انتخاب جامى ملّا ديوان از غزل هشتاد«خانم پريخان نويسد مي  الآثار نقاوة مولف مثال عنوان . به٩

 به اسلوب بلاغت مرغوب هاىقصيده با جواب را مذكوره غزلهاى مشاراليه مولانا و فرستاد كاشى محتشم...به
 و دلنواز رعايتهاى به را شعارى فصاحت جناب مقابل،آن در كوكبه بلقيس ملكه و داشت ارسال خدمتش
 )٧١: ١٣٧٣اى، افوشته.(»گردانيد سرافراز و ازممت الاقران بين گداز حاسد تشريفات

 نظر نتواند نيز خواب در: است كرده نقل را ابيات اين از بيت چندين عباسى آراىعالم تاريخ . مولف١٠
 منع احساس كارخانه معمار*ذكور ديده از كند اگر عجب نبود*احتجاب خورشيد و مه آن بر نامحرمى*فكند
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 كه دهد فرمان*عتاب از اعراض كند عصمتش كه ترسم*كند نظر گر دخو صورت بعكس هم خود*خواب
 )١٨٠ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ.(آب ز هم آئينه از هم قضا برد بيرون*او بعهد پذيرى عكس

 ١١. Figueroa 
 ١٢. Chardin 

 :١،ج١٣٨٩كاشاني، محتشم(رسيد. كاروان سگ ز ستم صد دزد بر*كرد زار و خوار او سياست را جور . تا١٣
١٧٢( 

 :١،ج١٣٨٩كاشاني، محتشم.(عار دارد پري و حور زشهنشهي كه*خانم پريخان انس و ملك . پادشاه١٤
١٩٠( 

 :١،ج١٣٨٩كاشاني، محتشم(رسيد. نشان خسرو خسرو هزار دوش*سوار كهترين حاشيه به موكبش . در١٥
 محتشم(الرقاب الكم او لشگر كشان گردن*الرؤس صاحب او عسكر لشگران سر :ابيات نيز و)١٧٣

 محتشم.(رسيد آسمان رابعه تخت پاي تا*او حكم كه پريخان كامكار و بلقيس)١٩٢و٩٩ :١،ج١٣٨٩كاشاني،
 )١٧٣ :١،ج١٣٨٩كاشاني،
 :١،ج١٣٨٩كاشاني، محتشم.(»رسيد جوان و پير به حيات بر وي كز*است رياض كدامين ز او نوال . نخل١٦

 )١٩٠ :١،ج١٣٨٩كاشاني، محتشم.(كبار و صغار رزق واسطه كفش كه*كبير رزاق درگه آموخته و  قسمت)١٧٢
 گفته سخن او»پاك دامن« از و دانسته»زمان مريم«را وي خانم پريخان عفّت ميزان بيان در . محتشم١٧

 )١٩١و ٩٨ :١،ج١٣٨٩كاشاني، محتشم.(است
 پريخان گسترده هاي فعاليت با مواجه در دوم اسماعيل سخنان به اشاره موضوع اين بيشتر درك . براي١٨

 و نفوذ زوال و دوران تحولات در خانم پريخان آفريني نقش از ممانعت درصدد كه هنگامي است؛او ضروري خانم
 پادشاهى و سلطنت ناموس لايق مملكت امور در عورات دخل كه اندنفهميده ياران مگر:«بود،گفت او قدرت
 مولف)٢٠١ :١،ج١٣٨٢،تركمان اسكندربيگ(.»است؟ بيحق عليه دودمان استار مخدرات به مردم آشنائى و نيست

 دخيل كه اندندانسته ياران مگر:«است كرده نقل تفاوت اندكي با را دوم اسماعيل اظهارات اين نيز برين خلد
 سلطنت ناموس سزاوار ملكدارى و پادشاهى مهام بسط و قبض و شهريارى و سلطنت امور در نسوان بودن

 معلى دودمان و والا خاندان استتار حجال پردگيان با مردمان آشنائى دان،خرده خرد نظر در و نيست پادشاهان
  )٥٢١ :١٣٧٢،اصفهانى واله.(»است؟ قبيح

  
  
  
  

  



  ١٣٧  ق.)٩٨٥-٩٥٥(ي)در تحولات عصر صفويخانم(دختر شاه طهماسب اول صفو خانيپَر  ينينقش آفر

 

 

  منابع
 المعارف دائره مركز:،تهران١٣اسلامي،ج بزرگ المعارف دائره در»خانم خان پري«احمدي،محسن(بي تا).

 اسلامي. بزرگ
 كبير. امير:افشار،تهران ايرج ،تصحيحعباسى آراىعالم تاريخ.)١٣٨٢(تركمان بيگ اسكندر
 علمى:،تهراناشراقى احسان ،تصحيحالصفويه تاريخ في الاخيار ذكر في الآثار نقاوة).١٣٧٣اى،محمود( افوشته

 فرهنگى. و
  اساطير.:،تهرانولييامينوف ولاديمير ،تصحيحشرفنامه).١٣٧٧الدين( بدليسى،شرف

 .١٨٧- ١٦٧،ص٤٧،بخارا،ش»صفويان دودمان در فرمانروا بانويي«).١٣٨٤چهر(دوست،منوپارسا
: اسلام در جهان ،دانشنامه»چركس«نژاد،علي، قصابي پورصفر

http://rch.ac.ir/article/Details?id=٧٩٣٨ 
 د،مج طباطبايى غلامرضا تصحيح،الفي تاريخ).١٣٨٢(ينزويق انخفآص و راللهصن نب دم،احويتت
  فرهنگى. و علمى:تهران

 و فرهنگ وزارت:مجد،تهران طباطبائي غلامرضا كوشش ،بهآذربايجان دانشمندان).١٣٧٨(تربيت،محمد علي
 .اسلامي ارشاد

  شيراز. نويد:،شيرازمآخذ و منابع شناخت و صفويه عصر نگاري تاريخ).١٣٨٠ثواقب،جهانبخش(
 عبدالعلى و نخجوانى عباس ،ترجمهكاررى سفرنامه.)١٣٤٨و(كسچرانف يووان،جارريك يلمج
 .شرقى آذربايجان هنر و فرهنگ كل اداره:،تبريزكارنگ

 محمود موقوفات بنياد:مجد،تهران طباطبايى غلامرضا ،تصحيحالصفويه روضه).١٣٧٨بيگ( جنابدى،ميرزا
  افشار.

 .اسلاميه كتابفروشى:،تهرانبهبودى باقر محمد ،تصحيحالاعوام و السنين وقايع)١٣٥٢(حسينى،عبدالحسين
 ،تبريز:بي نا. آذربايجان شعراي تذكره).١٣٦٧ديهيم،محمد(

 .نگاه:،تهرانايران اجتماعى تاريخ).١٣٨٢راوندى،مرتضى(
  نا. بي:،تهراناصفهان ملي آثار).١٣٥٢مهرآبادي،ابوالقاسم( رفيعي

 بابك.: ي،تهراننوائ عبدالحسين تصحيحالتواريخ،احسن).١٣٥٧ن(سو،حلروم
 آذر ،ترجمه١٧٥٠تا١٣٥٠از ايران تاريخ:جديد عصر راه در ايران).١٣٨٥روبرت( رويمر،هانس

 تهران. دانشگاه:آهنچي،تهران
 مركز. نشر:عزيزي،تهران كامبيز ،ترجمهصفوي عصر ايران).١٣٨٧مروين( سيوري،راجر
  .توس:،تهرانيغمايى اقبال ،ترجمهشاردن سفرنامه).١٣٧٢(شاردن،ژان



 ١٣٩٩ تابستانو  بهار ٢٦شماره  امهاي تاريخي ايران و اسلمجله پژوهش  ١٣٨

 

ود صقم اممتاه ه،بنيزم راناي خاريت رهتسگ در هويفص شايمه الاتقم موعهجم).١٣٨٤ي(لودعصق،ميادقص
 .ودهتس:زريبي،تادقص يلع

 .فردوس:،تهرانايران در ادبيات تاريخ).١٣٧٨الله( صفا،ذبيح
 فصلنامه ،دو»اسلامي زنان؛رويكردي اجتماعي مشاركت«).١٣٩٠يمي(كر غلامرضا و  رحيم عيوضي،محمد

 .١٦٦- ١٣٣،صص٢،شماره٧سياسي،سال دانش
  تهران. دانشگاه:،تهراناول عباس شاه زندگاني).١٣٤٧فلسفي،نصرالله(

 نشر:تهران،سميعى غلامرضا ،ترجمهروآوئگيف واليدس ايارسگ دن هامرنفس).١٣٦٣( دسيلوا گارسيا فيگوئروا،دن
 .نو

 .آرون:تهران،ايران تاريخ جامع فرهنگ).١٣٨٧قديانى،عباس(
 تحقيقات و مطالعات مؤسسه:،تهرانميراحمدى مريم تصحيح،الصفويه فوايد).١٣٦٧،ابوالحسن(قزوينى

 .فرهنگى
 ،پژوهش»صفوي عصر در زنان موقعيت به شناختي جامعه نگاهي«).١٣٨٣زاده،آذر( قلي

 . ٨٨- ٧٧ ص،ص٢زنان،شماره
 .تهران دانشگاه:اشراقى،تهران احسان ،تصحيحالتواريخ خلاصه).١٣٨٣حسين( بن قمى،احمد

  سوره.:كاشاني،تهران فيضي مصطفي ،تصحيحكاشاني محتشم كليات).١٣٨٩احمد( بن كاشاني،علي محتشم
  .علمي اكبر علي مطبوعاتي موسسه:،تهران١،جسخنور زنان).١٣٣٥(اكبر سليمي،علي مشير

 .افسون:،تهرانحيرت اسماعيل ،ترجمهايران كامل تاريخ).١٣٨٠م،جان(ملك
 اسلامي. بزرگ المعارف دائره مركز:،تهرانفارسى كتابهاى فهرستواره).١٣٨٢منزوى،احمد(

 .مكتوب ميراث:نژاد،تهران بهرام محسن ،تصحيحالاخبار جواهر).١٣٨٧قزوينى،بوداق( منشى
 تفريحي فرهنگي ،سازمان)اصفهان دينى مدارس(شرق العلم ارد اصفهان).١٣٨٦الدين(مهدوى،مصلح

 اصفهان. شهرداري
 يادداشتهاي با همراه تاريخي مكاتبات و اسناد صفوي،مجموعه طهماسب شاه).١٣٥٠نوايي،عبدالحسين(

  ايران. فرهنگ بنياد:،تهرانتفصيلي
 .ني نشر: راننوايي،ته عبدالحسين ،تصحيحالاخبار تكمله).١٣٦٩(علي العابدين نويدي،زين

 افشار. محمود موقوفات بنياد:،تهرانمحدث ميرهاشم ،تصحيحبرين خلد).١٣٧٢يوسف( ،محمداصفهانى واله
 ،صادق ميرمحمد سعيد سيد ،تصحيحعباسى آراىجهان تاريخ).١٣٨٣،محمدطاهر(قزوينى وحيد

 .فرهنگى مطالعات و انسانى علوم پژوهشگاه:تهران
  فرهنگي. و علمي:جهانداري،تهران كيكاوس ،ترجمهصفوي دوم اسماعيل شاه).١٣٧١هينتس،والتر(

 



  ١٣٩  ق.)٩٨٥-٩٥٥(ي)در تحولات عصر صفويخانم(دختر شاه طهماسب اول صفو خانيپَر  ينينقش آفر
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